
نگاه بيرون

شكاف در جنبش هاي 
جوانان مصري 

در  ــته اي  برجس ــش  نق ــان  جوان  
جنبش هاي سياسي مصر طي سال هاي 
ــته و دارند. به خصوص دو  ــته داش گذش
ــرد (نافرماني)  ــم آوريل و تم جنبش شش
كه اولي در جريان انقلاب 25 ژانويه نقش 
ــي در جريان  ــت و دوم ــته اي داش برجس

بركناري مرسي. 
ــن دو جنبش هردو  با وجودي كه اي
ــراي بركناري  ــرات 30 ژانويه ب در تظاه
مرسي شركت داشتند اما از آن پس تقريبا 
ــك در جهت عكس ديگري  مواضع هري
ــي كه جنبش  ــد.  درحال حركت مي كن
ششم آوريل نسبت به خشونت هاي مفرط 
ــدان رابعه  ــه تحصن كنندگان در مي علي
ــرده و آن را محكوم  ــه اعتراض ك العدوي
كرد، جنبش تمرد از نقش نظاميان در اين 
سركوب ستايش كرده و اخوان المسلمين 
را يك گروه تروريستي مي داند و خواستار 
انحلال و حذف آنها از عرصه سياسي مصر 
است.  «محمد عادل» يكي از بنيانگذاران 
ــد: بعد از  ــم آوريل» مي گوي «جنبش شش
ــوم ژوييه اتهامات  كودتاي نظاميان در س
ــد از  ــدي عليه جنبش ما مطرح ش جدي
ــگان و ... كه  ــه دريافت پول از بيگان جمل
نشان مي دهد رفته رفته چهره هاي انقلاب 
ــازي هستند. وي به  ژانويه در حال پاكس
الجزيره مي گويد: مقامات حاكم احساس 
مي كنند نمي توانند جوانان دوران انقلاب 
ــت كنند چون موقعيتشان در  را بازداش
نظر افكار عمومي جهان بحراني مي شود 
ــد حمله اي  ــن تلاش مي كنن براي همي
ــه راه انداخته و  ــي را عليه آنها ب تبليغات
ــد.  درمقابل،  ــان بكاهن از تاثيرگذاري ش
«محمد هيكل» يكي ازاعضاي دفترسياسي 
«جنبش تمرد» و يكي از بنيانگذاران اين 
مجموعه مي گويد جايگاهي كه امروز اين 
ــتازي و نقشي  جنبش دارد به دليل پيش
ــت كه در جمع آوري انقلابيون در روز  اس
ــته است. گفته مي شود دو  30 ژوئن داش
نفر از اعضاي اين جنبش در كميته تدوين 
ــغول به كار شده اند.  ــي مش قانون اساس
ــي در نامزدي  ــي مي گويد مانع وي حت
عبدالفتاح السيسي وزير دفاع براي مقام 
رياست جمهوري نمي بيند. چون به گفته 
ــم كه رييس  ــه اين نداري ــا كاري ب او «م
جمهور نظامي باشد يا غير نظامي. آنچه 
ــردي ملي گرا  ــت اينكه ف ــراي مهم اس ب
ــت كه جنبش  ــد.»  اين درحالي اس باش
ــان را رد  ــم آوريل حاكميت نظامي شش
كرده و خواستار دولتي غير نظامي است. 
محمد عادل دراين باره مي گويد: «موضع 
ــن است. ما با نامزدي السيسي يا  ما روش
ــتيم و  ــي ديگري مخالف هس ــر نظام ه
تاكيد داريم كه هرگز نبايد مصر به دوران 
نظاميان برگردد.»  جنبش ششم آوريل در 
سال 2008 همزمان با اعتصاب كارگران 
ريسندگي در محله كبرا شروع شد و طي 
دوسال گذشته توانست به رغم فشارها و 
ــتاز در جريان  سركوب ها موقعيتي پيش
ــته باشد.  جنبش هاي انقلابي مصر داش
ــتين بار كارش را  ــا جنبش تمرد نخس ام
ــي و آن هم  با جمع آوري امضا عليه مرس
ــروع كرد بدون  درشرايطي كاملا آزاد ش

اينكه در معرض فشار يا تهديدي باشد. 
منبع: الجزيره
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«تيان آن من» دفاع تمام قد 
كمونيست ها از سرمايه دارى

ــان  ــدان تيان آن من نش ــه مي تجرب
ــت هاى «بازار آزاد»  مى دهد چگونه سياس
ــوك درمانى توسط هر دولتى  به شيوه ش
به اجرا درآيد نتايج مشابهى به بار خواهد 
ــتى پينوشه تا  ــت راس آورد. از دولت دس
ــاى اوليه  ــت هاى چين. تجربه ه كمونيس
ــت هايى همگى  ــر چنين سياس و متاخ
ــت كه بى سركوب  ناظر بر اين واقعيت اس
ــيانه اعتراضات مجال تحقق ندارند.  وحش
فريدمن خود توضيح مى دهد كه به يكى 
از روزنامه هاى دانشجويى كه از او به دليل 
ــرده بود،  ــه ك توصيه هايى كه به پينوش
ــدت انتقاد مى كردند نامه اى نوشت  به ش
ــا را محكوم كرد.  و معيارهاى دوگانه آنه
ــيلى  ــته بود: «به هر حال من به ش او نوش
ــابهى كردم، حالا  و چين توصيه هاى مش
براى ارايه توصيه هاى اقتصادى به چنين 
دولت اهريمنى اى بايد خود را براى سيل 

اعتراضات آماده كنم؟»
منبع: نائومى كلاين، دكترين شوك، ترجمه 
مهرداد خليل و ميرمحمود نبوى، 1389

روزنه

ميدان «لولو»
 نماد دموكراسى خواهى مردم بحرين

بناهاى يادبود با هدف القاى همبستگى و ايجاد حس هويت و تجربيات 
مشترك در يك جامعه ساخته مى شوند. درواقع، دولت ها سعى دارند تصوير 
ــان را از طريق ساخت چنين بناهايى و  ــهروندان جامعه ش خود در ذهن ش
به بهانه رويدادهاى تاريخى يا بزرگداشت اشخاص مهم ايجاد كنند. هرچند 
ــاخت اين بناها به مرور زمان به فراموشى  ــت كه هدف اصلى س ممكن اس
سپرده شود. بحرين نيز همانند ساير كشورهاى حاشيه خليج فارس پر از بناها 
ــت كه از تصاوير و اشكالى همچون مرواريد، ماهى، صدف و  و نمادهايى اس
ساير جانوران بيابان ها تشكيل شده اند؛ نمادهايى كه بيشتر با هدف معرفى 
خاندان حاكم بحرين به عنوان نماينده واقعى شهروندان بحرينى ساخته شده 
است؛ خاندانى كه خود را حافظ هويت هاى قبيله اى، مردانگى و طبقه حاكم 
سنى مى داند. افزايش استفاده از تصاوير حاكمان بحرينى در اماكن و فضاهاى 
ــت؛  ــور اس ــتر با هدف ايجاد تصويرى خاص از دولت اين كش عمومى بيش
به طور كلى، خاندان هاى سلطنتى حاكم در بحرين و ساير كشورهاى عربى 
ــنت هاى فرهنگى، ملى گرايى و ارزش هاى سنتى در تلاش  با استفاده از س
هستند تا خود را به عنوان حافظان سنت ها و ارزش هاى عربى معرفى كنند. 

 ساخت ميدان لولو
ــوراى همكارى خليج فارس و همزمان با  ــكل گيرى ش اين ميدان با ش
ــومين اجلاس شوراى همكارى در بحرين در نوامبر سال 1982  برگزارى س
ــرمايه گذارى  ــلاس همچنين صندوق س ــد. در اين اج ــلادى افتتاح ش مي
خليج فارس با سرمايه 2/1ميليارددلارى و يك مشاركت نظامى ميان اعضا 
ــپر شبه جزيره تشكيل شد. سازه نمادين ميدان مرواريد  با عنوان نيروى س
ــده بود كه يك گوى سفيد شبيه  ــتون قوسى شكل تشكيل ش از شش س
ــش ستون، نمادى از شش كشور  ــت. اين ش مرواريد بر بالاى آنها قرار داش
عربى حاشيه جنوبى خليج فارس يعنى بحرين، كويت، امارات متحده عربى، 
ــعودى، قطر و عمان بودند. اين ميدان موسوم به ميدان شوراى  عربستان س
همكارى نيز بود و نماد مرواريدى (به نشانه بحرين) روى شش ستون به نشانه 
شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس قرار داشت. مرواريد نصب شده 
بر بالاى اين ستون ها، نمادى از ميراث مشترك اين كشورها كه اقتصادشان 

پيش از كشف نفت، وابسته به صيد مرواريد بود، محسوب مى شد. 
تخريب ميدان لولو 

ــهروندان بحرينى صبح روز  ميدان لولو يك ماه پس از آغاز اعتراضات ش
ــط نيروهاى دولتى تخريب شد. مقام هاى بحرين اين  18مارس 2011 توس
ــوان كرده و آن را به يك  ــبك كردن بار ترافيكى ميدان عن اقدام را براى س
چهارراه تبديل كردند. شايد در يك نگاه سطحى و اوليه بتوان گفت دو دليل 
مهم براى اقدام دولت بحرين در تخريب ميدان لولو و تبديل آن به چهارراه 
وجود داشت. نخست آنكه، مهم ترين ميدان منامه با نام جديد «ميدان شهدا» 
ــده بود و اين امر به طور  به محلى محورى براى تجمعات مردمى تبديل ش
طبيعى به نفع آل خليفه نبود. دليل ديگر تخريب نماد مهم شهر منامه، از بين 
ــردن آثار اقدام نيروهاى امنيتى دولت بحرين عليه مردم بحرين بود تا در  ب
صورت تشكيل كميته هاى حقيقت ياب بين المللى هيچ گونه اثرى از اقدام هاى 
آنان باقى نماند. اما دلايل ديگرى نيز مى توان براى چنين اقدام هايى برشمرد. 
ــاى يادبودى همچون ميدان لولو بحرين به نوعى ايجاد  تخريب بناه
محدوديت يا از بين بردن حافظه جمعى است، اقدامى كه در روم باستان 
نيز صورت مى گرفت. در آن دوره نيز تصاوير فردى كه به حكم حكومتى 
ــن مى رفت. صدور چنين حكمى به  ــد به طور كامل از بي محكوم مى ش
ــده از تمام نوشته ها و كتيبه ها حذف  اين معنا بود كه نام فرد محكوم ش
مى شد، تصوير او از مجسمه ها پاك مى شد و حتى خود مجسمه ها نيز 
ــدند؛ گويى اين مجسمه ها خود آن فرد محكوم بودند. در  تخريب مى ش
تخريب ميدان لولو نيز چنين روندى قابل مشاهده است. تخريب بناى 

ــان داد كه اين بناى صامت كه شاهد وقوع قيام  اين ميدان به وضوح نش
مردم بحرين و در برهه اى نماد پيشرفت دولت بحرين بود، ديگر به دشمن 
ــده بود. از اين رو، همانند دوران روم باستان  حاكمان بحرينى تبديل ش
مجازات اين بنا چيزى نبود به جز تخريب و حذف. تغيير نام اين ميدان 
به تقاطع فاروق يا ايجاد مانع براى دسترسى به اين ميدان همگى نشان 
مى دهد كه خاندان سلطنتى در بحرين تلاش دارند تا روايتى دولتى از 

قيام مردم بحرين ارايه كنند. 
رژيم بحرين تمام تلاش خود را انجام داده تا نه تنها بناى فيزيكى، بلكه 
ــبت به نام  ياد و خاطره ميدان لولو را نيز از بين ببرد. مقام هاى بحرينى نس
ميدان لولو حساسيت دارند و بر استفاده از نام رسمى آن يعنى «ميدان شوراى 
همكارى خليج فارس» اصرار مى ورزند. هرچند اين بنا به طور فيزيكى حذف 
شده، اما ميدان لولو نه از طريق ديوارنوشته ها يا لوگوى گروه ها و احزاب بلكه 
از طريق هزاران تصوير موجود در اينترنت، كانال هاى تلويزيونى و ويديوهاى 

موجود در اينترنت بار ديگر سر بلند خواهد كرد. 
ــدان لولو تاريخ خاندان  ــه اى از زمان بناى موجود در مي ــه در بره اگرچ
ــازى اقتصادى كشور و تاريخ كشورهاى حاشيه  سلطنتى بحرين را به نوس
ــى داد، اما در زمان اعتراض هاى مردمى به نمادى براى  خليج فارس پيوند م
ــيدن به دموكراسى و  ــهروندان بحرينى و البته اراده آنها براى رس تلاش ش
همچنين خشونت فزاينده مقام هاى بحرينى تبديل شده بود. اين ميدان در 
حقيقت انديشه قيام بر ضد حاكمان سركوبگر را به ذهن متبادر مى كرد و 
الهام بخش انقلاب بحرين بود. به همين دليل نيز دولت بحرين روز 18 مارس 
2011 اين بنا را با مواد منفجره از بين برد، چرا كه مى خواست اين واقعيت 
را كه ميدان لولو نماد دموكراسى خواهى در بحرين است از اذهان جهانيان 

به ويژه مردم بحرين پاك كند. 
نسل هاى آينده رابطه ميان قدرت، خاطره و خشونت فيزيكى را در قيام 
ــاد خواهند آورد. رژيم بحرين با تخريب اين بناى يادبود بخش  بحرين به ي
ــروعيت خود را نيز از بين برد. درواقع، اين اقدام تنها موجب  عمده اى از مش
تقويت خاطره جمعى بحرينى ها درخصوص اين ميدان شد. مى توان گفت 
روح آزادى از آن ميدان همچنان الهام بخش شهروندان بحرينى است. هرچند، 
ميدان لولو تخريب شده و از بين رفته است، اما مطالبات دموكراسى خواهانه 

مردم بحرين همچنان ادامه دارد. 

جاويد ثمودى

ميدان تحرير به دليل قرارگرفتن در مركز تحولات انقلاب مصر 
شاهد حوادث تلخ و شيرين زيادى بوده كه همه را نمى توان بيان 
كرد. از ازدواج دختر و پسرهايى كه عروسى شان را در اين ميدان 

برگزار كردند تا حمله شترسواران مزدورى كه حبيب العادلى 
وزير كشور مبارك اجير كرده بود تا معترضان را سركوب كنند. تا 
اشك هاى افرادى چون وائل غنيم كه اشك هاى بسيارى را درآورد

ابتدا از فيس بوك شروع شد. اما اين كافى نبود. براى يك انقلاب مى توان از 
فيس بوك شروع كرد اما در ادامه آن است كه بايد به ميدان رفت. كدام ميدان؟ 
التحرير. تا اين حضور انقلابى كه تنها در فضاى مجازى حضورى به هم رسانده 
بود، تجسم عينى پيدا كند. تا انقلابى تجسم عينى پيدا نكند، نمى تواند پيامش 

را به دوست و دشمن برساند. 
 جوانان مصرى بايد به ميدان تحرير مى رفتند و رفتند؛ مكانى با ريشه هاى 
تاريخى و پيشينه اى انقلابى كه به خصوص در زمستان سال 2011 به آوردگاه 
جوانان انقلابى و رژيم حسنى مبارك تبديل شد. آنها 18 روز زندگى شان را به 
اين ميدان آوردند و آن را در تصرف كامل خود گرفتند. روزها تظاهرات مى كردند 
و شعار مى دادند و شب ها تا صبح بر سر اين بحث وجدل مى كردند كه فردا چه 
بايد كرد؟ 18 روز زمان زيادى نبود اما حكومت حسنى مبارك پوسيده تر از آن 
بود كه بسيارى مى پنداشتند. پيام انقلاب فراتر از مرزها رفت و باراك اوباما پشت 
مبارك را خالى كرد و كار تمام شد. مبارك با همه سماجتى كه داشت و حتى 
سوداى آن را داشت كه فرزندش جمال را جانشين خود تعيين كند مجبور به 
ترك قدرت شد و جوانان مصرى در ميدان تحرير به رقص و پايكوبى پرداختند! 
ــام و خاطره اش با ميدان تحرير  ــتان انقلاب مصر بود كه ن اين خلاصه داس
درهم آميخته است. تحرير به نوعى شناسنامه انقلاب معاصر مصر است؛ انقلابى 
ــال پيش تاكنون بارها و بارها  كه بر دامن همين ميدان تولد پيدا كرد. از سه س
تصاوير مربوط به اين ميدان با تجمعات  ميليونى و مكررش از رسانه هاى مختلف 
ــبيه به ميدان نيست و آن  ــده است؛ ميدانى كه خيلى هم ش جهان پخش ش
گردى و شكل لازم را ندارد. اما ريشه در تاريخى كهن دارد و همچنان مى تواند 
در تحولات مصر حضورى شاخص داشته باشد. از مبارزات استقلال طلبانه عليه 
انگليسى ها گرفته تا دوران ناصر و از زمان سادات تا مبارك و تا امروز و حتى بعد 
از انقلاب تا سقوط مرسى. آيا اخوانى ها هم روزى اين ميدان را به تسخير خود 
درمى آورند؟ چرا تاكنون نتوانسته اند؟ اين ميدان چه نسبتى با تجدد و نوگرايى 

در تاريخ معاصر مصر دارد؟ 
گزارش جغرافيا 

ــى است. ميدان تحرير  ــازى يا نجات بخش كلمه «التحرير» به معناى آزادس
بزرگ ترين ميدان قاهره است كه در مركز اين شهر و در شرق رود نيل واقع شده 
است. نام قبلى آن «ميدان الإسماعيليه» بود كه به نام پادشاه قرن 19 مصر يعنى 
اسماعيل پاشا نامگذارى شده بود. پس از كودتاى ناصر در سال 1952 بود كه نام 

اين ميدان به تحرير تغيير يافت. 
ــت. تصاويرى كه از  تحرير يكى از قديمى ترين ميدان ها در قاهره جديد اس
ــده سابقه تاريخى آن را نشان مى دهد. در زير ساختمان  اين ميدان منتشر ش
ــابق  برج قاهره دفتر اصلى اتحاديه عرب قرار دارد و در كنارش هتل هيلتون س
كه در حال حاضر «ريتز كارلتون» ناميده مى شود. در شمال اين هتل موزه مصر 
قرار دارد. همين نمادهاست كه قاهره را به عنوان يك شهر جديد معرفى مى كند. 
ــال (اگر جيزه و ممفيس را هم  ــهرى كه به گفته برخى حدود چهارهزار س ش
جزو آن به حساب آورند) و به اعتقاد برخى ديگر يك هزار سال عمر كرده است. 
روزگارى تحرير براى مصرى ها عبارت بود از يك تكه خاك. بعدها با تغيير 
مسير نيل اين تكه خاك به يك باتلاق تبديل شد. در پايان قرن هيجدهم، يعنى 
زمانى كه ناپلئون قاهره را تصرف كرد زمين اين باتلاق به اندازه اى خشك شده 

بود كه فرانسوى ها توانستند اردوگاهشان را در آنجا برپا كنند. 
 اسماعيل – نوه محمدعلى – به بنيانگذار قاهره جديد شهرت دارد. او زمانى 
كه در پاريس اقامت داشت دستور داد قاهره را بازسازى كنند و اين شهر توسط 
فردى به نام بارون هاوسمان بازسازى شد. در مكانى كه سربازان ناپلئون اردو زده 
بودند ميدانى ساخته شد كه به نام خود او (ميدان اسماعيليه) شهرت يافت. با اين 
حال ميدان هنوز شكل معينى نداشت تااينكه ساختمان موزه در قسمت شمال 
شرقى آن بنا شد. طرح هايى را كه اسماعيل پاشا مى خواست اجرا كند موجب شد 
تا كشور بدهكارى هاى سنگينى به بار آورد. او سپس از قدرت كنار رفت و مصر 
به اشغال انگليسى ها درآمد. انگلستان نيروهاى خود را در غرب ميدان اسماعيليه 

مستقر كرد و از آن پس مصرى ها اين مكان را «پادگان انگليسى ها» ناميدند. 
در ابتداى دهه60 بود كه هتل هيلتون به جاى پادگان انگليسى ها ساخته 
شد. در كنار آن ساختمانى بنا شد كه قرار بود مكان شوراى محلى قاهره باشد 
اما بعدها به مركز رهبرى اتحاديه عربى سوسياليستى عبدالناصر شد، يعنى تنها 
ــگفت اينكه اين  ــت. ش حزبى كه در دوران حكومت او در مصر حاكميت داش

ساختمان بعدها حزب ملى دموكراتيك متعلق به حسنى مبارك را در خود جاى 
داد و در نهايت نيز در 2011 به دست معترضان به آتش كشيده شد. 

در ابتداى قرن بيستم بود كه ميدان اسماعيليه و محله اطراف آن به مركز 
ــهيل عبور و مرور بازسازى  ــد؛ ميدانى كه بايد براى تس قاهره جديد تبديل ش
مى شد. از اين رو دربخش جنوبى، ميدان كشيده شد و چند دهه بعد – در دوران 
حكومت ملك فاروق – در آنجا يك پايه خالى نصب شد تا روى آن مجسمه اى 
ــتور داد مجسمه پدربزرگش – اسماعيل پاشا – را  نصب شود. ملك فاروق دس
در اين ميدان نصب كنند. طرفه اينكه مجسمه اسماعيل پاشا چند هفته بعد از 
كودتاى سال 1952 به قاهره رسيد و طبعا ديگر كسى اجازه نمى داد بر پايه آن 
نصب شود. اين پايه بدون مجسمه ماند تا نشانه اى باشد از يك سلطنت بربادرفته. 
بعدها در دهه 70 هنگامى كه مى خواستند ايستگاه مترو را در ميدان بزنند اين 
پايه را هم برداشتند. در دوران انورسادات نخستين ايستگاه مترو قاهره در اين 
ميدان تاسيس شد و اتفاقا ايستگاهش را به نام او «سادات» ناميدند كه در دوران 
ــتگاه بخش جنوبى  مبارك نيز به همين نام باقى ماند. حتى به خاطر اين ايس
ــادات ناميده شد. اما كمتر كسى در قاهره چنين  ميدان تحرير به نام محله س

اسمى را به كار مى برد و به جاى آن فقط ايستگاه مترو گفته مى شد. 
گزارش تاريخ

نخستين بار در سال 1946 ميدان تحرير شاهد تظاهرات معترضان به حضور 
ــى ها بود. گزارش شده است كه در اين درگيرى 21 نيروى پليس مصر  انگليس
ــته شده اند. در دوران حكومت ملك فاروق نيز  به همراه 24 تظاهرات كننده كش
ــاهد اعتراضات از نوع ديگرى بود. در يك مورد گفته مى شود در  اين ميدان ش
25 ژانويه سال 1952 موجى از اعتراضات شكل گرفت. در اين اعتراضات تعدادى 
ــاختمان هاى كنار ميدان آتش گرفت. اين آتش سوزى مقدمه اى شد براى  از س
اعتراضات بعدى و كودتايى كه در تاريخ 23 جولاى همان سال به وقوع پيوست 
ــركار آورد؛ تحولى كه مصر را از يك حكومت  و بعدها جمال عبدالناصر را برس
سلطنتى به يك جمهورى انقلابى تبديل كرد. يك دهه بعد ناصر دستور داد تا 
نام اين ميدان از «اسماعيليه» به «تحرير» تغيير يابد تا نمادى باشد از رهايى مصر 

از چنگال استعمار پير انگلستان! 

ــى اعتراضات تازه اى در  ــال 1977 به دنبال افزايش بهاى مواد خوراك در س
مصر شكل گرفت كه بخشى از آن در اين ميدان بود. همچنين در سال 2003 
ــه آمريكا به عراق تظاهرات ديگرى در اين ميدان  ميلادى در اعتراض به حمل
ــال 2011 بود كه به نمادى  ــد. اما اوج هنرنمايى ميدان التحرير در س برپا ش
براى اعتراض بزرگ مردم مصر عليه حكومت حسنى مبارك تبديل شد؛ نمادى 
ــوم به بهار عربى پيوند مى خورد و حتى افكار عمومى  كه با جنبش هاى موس
جهان را چنان تحت تاثير خود گرفت كه تا مدت ها ميدان تحرير دهان به دهان 
مى گشت. حتى در آمريكا و استراليا وقتى جوانان به سرمايه دارى اعتراض كردند 
محل تجمع خود را ميدان تحرير ناميدند. بسيارى از مردم در نيويورك خيابان 
وال استريت را «ميدان التحرير آمريكا» ناميدند و در لندن نيز معترضان ميدان 

ترافالگار را تحرير خواندند. 
تحرير پس از انقلاب 

ــد و آنها از مردم  ــپرده ش ــوراى نظاميان س ــقوط مبارك، قدرت به ش با س
خواستند ميدان تحرير را خالى كنند. اين درخواست ابتدا به صورتى مسالمت آميز 
مطرح شد اما در ادامه و با اصرار جوانان بر اشغال تحرير به خشونت كشيده شد. 
ــى مصر ميدان تحرير نيز رنگ ديگرى به خود  البته همزمان با تحولات سياس
ــرقتى  مى گرفت. مى گويند در دوران انقلاب امن ترين خيابان بود. نه حادثه س
گزارش مى شد و نه تعرضى به زنان (به جز موارد استثنايى خبرنگاران خارجى) 
صورت مى گرفت. خانواده هايى بودند كه شبانه روز دراين ميدان اتراق مى كردند و 
مى خوابيدند. در زمان انقلاب چادرى در كار نبود، هر گوشه اى كسى مى خوابيد 
حتى روى زنجير تانك ها. اما بعد از انقلاب تحرير شاهد حوادثى بود كه روايت 
برخى از آنها شرم آور خواهد بود. يك نمونه اش ده ها مورد آزار و تجاوز جنسى 
به زنان مصرى بود كه در همين ميدان اتفاق افتاد و به خصوص در رسانه هاى 

خارجى بازتاب گسترده اى پيدا كرد. 
ــت الوات و معتاد ميدان را  ــايع شد كه به جاى انقلابيون يك مش  بعدها ش
تصرف كرده اند. نظاميان نيز به چنين تبليغاتى دامن مى زدند تا مجوزى براى 
تخليه ميدان پيدا كنند. يك بار تصوير دخترى در فضاى مجازى پخش شد كه 
نظاميان او را روى زمين مى كشيدند و لباسش كنده شده بود. نظاميان همديگر 
را متهم به ارتكاب اين جنايت كردند و در نهايت ارتش براى پاك بودن دامن خود 
تقصير را به گردن نيروهاى پليس انداخت. تنها راهكار نظاميان براى تخليه اين 
ميدان خشونت بود. چادرهاى معترضان به آتش كشيده شد، بساط دستفروش ها 
ــدت ضرب و شتم شدند. يك بار هم  واژگون گرديد و متحصنان در تحرير به ش
سمير غريب رييس دستگاه هماهنگ كننده ميراث فرهنگى مصر ميدان تحرير 

را به يك «توالت بزرگ» تشبيه كرده بود و صداى خيلى ها را درآورد! 
ــى و كناركشيدن نظاميان، ميدان تحرير پاك سازى  با انتخاب محمد مرس
ــرد. گاه روزهاى جمعه اجتماع  ــت و آمد عادى در آن جريان پيدا ك ــد و رف ش
عظيمى از نمازگزاران شكل مى گرفت و در آنها مفتيان و شيوخ مصر به سخنرانى 
ــت رنگ مذهبى به خود مى گرفت و نمادهاى  مى پرداختند. ميدان تحرير داش
دينى در آن روز به روز بيشتر به چشم مى خورد. مى گويند ديوارهاى اين ميدان و 
خيابان هاى اطراف آن تاريخ مكتوب معاصر مصر است، ديوارهايى كه طى دو، سه 
سال گذشته بارها رنگ و دوباره پر از نقش و نگار شده اند. شرح ديوارنوشته هاى 

قاهره به ويژه محيط اطراف ميدان تحرير براى خود كتابى مفصل است. 
ــال 2013 بود كه يك بار ديگر ميدان تحرير ميزبان جوانان معترضى  در س
شد كه احساس مى كردند انقلابشان به سرقت رفته است و بايد آن را دوباره احيا 
كنند. اين بار آنها همان شعار معروف «الشعب يريد اسقاط النظام» را تغيير داده و 
به «الشعب يريد اسقاط نظام المرشد» برگرداندند. آنها به روشنى خواستار بركنارى 
اولين رييس جمهور منتخب مصر و سرنگونى دولتى شدند كه تنها به پشتوانه 
اخوان المسلمين دلخوش بود. اين تظاهرات نيز بارها با درگيرى نيروهاى پليس 
مواجه شد اما در نهايت به تحصن بزرگ روز سى ام ژوئن منجر شد و دو روز بعد 

ارتش عليه محمد مرسى كودتا كرد و وى را از قدرت بركنار كرد. 
ميدان تحرير به دليل قرارگرفتن در مركز تحولات انقلاب مصر شاهد حوادث 
ــرد. از ازدواج دختر و  ــه را نمى توان بيان ك ــيرين زيادى بوده كه هم تلخ و ش
ــان را در اين ميدان برگزار كردند تا حمله شترسواران  پسرهايى كه عروسى ش
ــور مبارك اجير كرده بود تا معترضان را  مزدورى كه حبيب العادلى وزير كش
ــك هاى افرادى چون وائل غنيم كه اشك هاى بسيارى را  ــركوب كنند تا اش س
ــتاب بخشيد. او كه مدير بخش  ــانه ها به جريان انقلاب ش درآورد و به گفته رس
توليدات و بازرگانى گوگل در خاورميانه بود و بعدها به «وائل گوگل» موسوم شد، 
براى نخستين بار صفحه اى را در فيس بوك ايجاد كرد به نام «كلنا خالد سعيد» 
(همه ما خالد سعيد هستيم). سعيدنام جوانى بود كه در اثر شكنجه پليس مصر 
در اواخر دوران مبارك كشته شد. غنيم در جايى گفته بود: «حكومتى كه مردم 

را تنها به خاطر اظهارنظر دستگير كند، سرنگون خواهد شد.» 

ميدان هاى اعتراض 

«تحرير»؛ ميدانى براى تمام فصول 
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